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چكيده
[bookmark: _Toc50708966]اين مقاله ديدگاه اجتماعي‌ـ شناختي در علم اطلاع‌رساني و بازيابي اطلاعات را بررسي و تفاوت‌هاي بين ديدگاه‌هاي شناختي سن‍ّتي وديدگاه اجتماعي‌ ـ شناختي يا تحليل حوزه‌اي را به طور فهرست‌وار بيان مي‌كند. اين مقاله مدعي است كه با فرض وجود مهارت‌هاي مقدماتي در بازيابي رايانه‌اي اطلاعات، افراد مي‌توانند به طور مبنايي با بازنمون‌هايي از نوشتارهاي موضوعي در بازيابي اطلاعات تعامل برقرار كنند. نوع دانش موردنياز براي تعامل با بازنمون‌هايي از نوشتارهاي موضوعي نيز بحث مي‌شود. همچنين نشان داده مي‌شود كه چگونه رويكرد‌ها يا انگاره‌هاي مختلف در نوشتارهاي بازنمون‌شده به نيازهاي اطلاعاتي و معيارهاي ربط متفاوتي اشاره مي‌كنند (از جمله اين‌كه كاربران نوعاً نمي‌توانند نيازهايشان را به خوبي بيان كنند و اينكه چرا علم اطلاع‌رساني نمي‌تواند عمدتاً بر مطالعات كاربران اعتماد كند). اين اصول با رويكردهايي در روانشناسي مانند رفتارگرايي، شناخت‌گرايي، روان تحليل‌گري و عصب‌شناسي مقايسه شده و با ذكر نمونه‌هايي تشريح مي‌شود. معيارهاي ربط كه به طور تلويحي در هر موقعيت وجود دارند نيز فهرست‌وار بيان مي‌شوند. براي اثبات ادعاهاي نظري از داده‌هاي واقعي نيز استفاده شده است. همچنين نشان داده مي‌شود كه عمومي‌ترين سطح معيارهاي ربط به نظريه‌هاي معرفت‌شناختي اشاره دارند.
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[bookmark: _ftnref1][bookmark: _ftnref2][bookmark: _ftnref3][bookmark: _ftnref4]در علم اطلاع‌رساني بيشتر از يك ديدگاه شناختي وجود دارد و اين ديدگاه‌ها در طول زمان تغيير كرده‌اند. سخن گفتن از ديدگاه‌هاي شناختي در علم اطلاع‌رساني از جنبشي بين‌رشته‌اي به‌نام «علوم شناختي»[1] يا حتي «انقلاب شناختي»[2] سرچشمه گرفته است[3]. اين جنبش عمدتاً به سال 1956 در روانشناسي برمي‌گردد[4] و به‌طور نزديكي به توسعة هوش مصنوعي در علم رايانه نيز مربوط مي‌شود. در سال 1975 با انتشار كتب «نورمن» و «راملهارت» يك زمينة بين رشته‌اي به‌وجود آمد. انتشار مجله «علوم شناختي» در سال 1977 شروع شد و «انجمن علوم شناختي» نيز اولين همايش سالانه را در سال 1979 برگزار كرد. اين موارد برخي از مشخصه‌هاي رسمي مربوط به شكل‌گيري «علوم شناختي» به عنوان يك زمينة بين رشته‌اي هستند.
[bookmark: _ftnref5][bookmark: _ftnref6][bookmark: _ftnref7]«ديدگاه‌هاي اجتماعي‌ـ شناختي» را مي‌توان جايگزين‌هايي براي «علوم شناختي» يا رويكردها و جنبش‌هاي دروني در علوم شناختي به‌حساب آورد. به‌عبارت ديگر، اين رويكردها به‌وسيلة نوشتارها و سنت‌هايي از بيرون علوم شناختي پشتيباني مي‌شوند، اما به طور روزافزوني در «علوم شناختي» عرضه و بحث مي‌شوند. مثلاً «تيمپكا»[5] پژوهشگري در زمينة هوش مصنوعي است كه در يك موقعيت شناختي، چشم‌اندازهاي جامعه‌شناختي مختلف را اين چنين بيان مي‌كند: «در طول تاريخ، جامعه‌شناسي توجه اساسي به شناخت داشته است. تحليل «دوركهايم» از نمايندگان جمعي، بحث «ماركس» از ايدئولوژي و هوشياري طبقاتي و روش «Verstehen» از «وِبر»، همه داراي تحليل‌ها و مدل‌هاي شناختي هستند. حتي به طور مرتبط‌تري در شناخت باليني، در نظريه‌هاي «ميد» دربارة شناخت اجتماعي،[6] «خود» انسان به دو بخش شناخت و عاطفه تقسيم مي‌شود كه شناخت از طريق فرآيند تطبيق‌پذيري با محيط اجتماعي حاصل مي‌شود. نتيجه اينكه، قابليت‌هاي شناختي كامل بدون تعامل در يك جامعه به‌دست نمي‌آيند».[7]
ارائة تحليل فلسفي و تاريخي جامع از ديدگاه‌هاي شناختي و اجتماعي‌ـ شناختي، از دامنة مباحث اين مقاله خارج است. درنتيجه، تمركز بر ارائة ديدگاه اجتماعي‌ـ شناختي درعلم اطلاع‌رساني خواهد بود. تأثيرات ضمني آن و پشتيباني‌هاي تجربي براي تأمين روايي آن نيز بيان خواهد شد.
[bookmark: _Toc50708968]ديدگاه‌هاي شناختي و اجتماعي‌ـ شناختي در علم اطلاع‌رساني
در سال 1977 «مارك دومي» يك ديدگاه شناختي براي علم اطلاع‌رساني پيشنهاد كرد:
[bookmark: _ftnref8][bookmark: _ftnref9]«هرگونه پردازش اطلاعات، خواه ادراكي باشد يا نمادين،[8] از طريق يك نظام از مقوله‌ها يا مفاهيم انجام مي‌گيرد كه، در ارتباط با ابزار پردازش اطلاعات، يك مدل از جهان مربوط به آن ]فرد[ هستند».[9]
من با اين فرمول‌بندي خاص موافق هستم. ممكن است كسي بگويد كه اين فرمول‌بندي با ادعاي مطرح شده در هرمنوتيك، يعني وابستگي ادراك ما به ادراكات پيشين، يكي است. اما تشريح اين فرمول، تفاوت‌هاي عمده بين ديدگاه‌هاي شناختي سن‍ّتي وديدگاه‌هاي مربوط به يك ماهي‍ّت اجتماعي‌ـ شناختي را نمايان خواهد كرد.
[bookmark: _ftnref10]براي درك نقل قول بالا، بايد مقوله‌ها و مفاهيم مورد اشاره در علم اطلاع‌رساني و نيز مقوله‌ها و مفاهيم موردنظر در بازيابي اطلاعات را شناسايي كرد. ديدگاه‌هاي شناختي اغلب دربارة ساختارهاي رواني يا مدل‌هاي رواني صحبت مي‌كنند. روح زمانه[10] در علم اطلاع‌رساني تحت‌ تأثير مفهوم هوش مصنوعي و اين ديدگاه قرار گرفته است كه تجارب روانشناختي مربوط به انسان‌ها دانش پايه‌اي را فراهم مي‌آورد كه در رايانه‌ها و نظام‌هاي اطلاعاتي قابل اجرا هستند.
[bookmark: _ftnref11][bookmark: _ftnref12]در سال 1999 پرفسور «پيتر اينگوِرسن»[11]كه بحث ديدگاه شناختي در علم اطلاع‌رساني را آغاز نمود و هنوز هم بحث مي‌كند، كتاب «ليندسي» و «نورمن»[12] را به عنوان منبع درسي مقطع كارشناسي ارشد دانشكده سلطنتي كتابداري و اطلاع‌رساني در كپنهاگ برگزيد. من اين واقعيت را گواهي مي‌گيرم بر آنچه كه ديدگاه شناختي «اينگوِرسن» در آن زمان بر آن دلالت مي‌كرده است. فكرمي‌كنم ديدگاه وي، يعني اين عقيده كه تجارب روانشناختي در پردازش اطلاعات انساني، بنيان نظري صحيحي را براي علم اطلاع‌رساني فراهم مي‌كند، از اين پس به عنوان جريان مهمي در روح زمانة اين رشته نمايان شد. اين ديدگاه، مانند ديگر ديدگاه‌هاي شناختي، برمبناي دو فرضية زيربنايي قرار دارد كه عبارت‌اند از:
[bookmark: _ftnref13][bookmark: _ftnref14]1.     فردگرايي روش‌شناختي،[13] ديدگاهي كه تمركز آن بر مطالعة عملكردهاي شناختي اشخاص و عمدتاً به شكل تجارب روانشناختي قرار دارد؛[14]
[bookmark: _ftnref15]2.   ارتباط بين مدل‌هاي رواني و ساختارهاي عصبي و ذاتي در انسان‌ها (عقل‌گرايي).[15] اين فرضيه وقتي ضرورت پيدا مي‌كندكه فرد بخواهد هوش مصنوعي را بر پاية سازوكارهاي روانشناختي قرار دهد. در اين فرضيه، ارتباط نزديكي بين علوم شناختي و علوم عصبي وجود دارد.
[bookmark: _ftnref16]اين فرضيات دركتاب «ليندسي» و «نورمن» (1977) به طور آشكار بحث نشده‌اند، اما مي‌توان آن‌ها را به آساني از نوع تجارب ارائه‌شده و پوشش موارد عصبي استنباط نمود. ارتباط آن با عقل‌گرايي را نيز مي‌توان از طريق آثار يكي از مؤثرترين پژوهشگران دورة اولية علوم شناختي يعني «نوام چامسكي» زبانشناس درك كرد. وي آشكارا به سنت عقل‌گرايي «رنه دكارت» به‌عنوان يك شخصيت پيشاهنگ اشاره مي‌كند. با اين حال، بيشتر پژوهش‌هاي الهام‌گرفته از رويكردهاي شناختي، مبناي عصب‌شناختي را براي فرآيندهاي شناختي مدنظر نداشته‌اند. غالباً مسئلة عمده در پژوهش‌هاي شناختي، نوع چشم‌اندازهايي است كه به دليل «فرضيات تلويحي عقل‌گرايانه»[16] حذف شده‌اند.
[bookmark: _ftnref17][bookmark: _ftnref18][bookmark: _ftnref19]در همان زمان، من توسعة يك جايگزين را براي فردگرايي و عقل‌گرايي در ديدگاه‌هاي شناختي (براي شناخت‌گرايي بطور كلي و ديدگاه شناختي توسعه‌يافته توسط «اينگورسن») به‌گونه‌اي نظام‌مند‌تر آغاز كردم. اولين كارهاي اصلي من در اين‌باره به زبان دانماركي انجام شد.[17] من از نام‌هاي مختلفي، بويژه «رويكرد جامعه‌شناختي‌ـ معرفت‌شناختي» و رويكرد «تحليلي‌ـ حوزه‌اي»[18] استفاده كرده‌ام.[19]
[bookmark: _ftnref20][bookmark: _ftnref21][bookmark: _ftnref22][bookmark: _ftnref23][bookmark: _ftnref24][bookmark: _ftnref25][bookmark: _ftnref26][bookmark: _ftnref27][bookmark: _ftnref28][bookmark: _ftnref29]نكتة مهم در رويكرد موردنظر من اين ادعا است كه ابزارها، مفاهيم، معاني، ساختارهاي اطلاعاتي، نيازهاي اطلاعاتي و معيارهاي ربط در جوامع سخنوري[20]، مثلاً در رشته‌هاي علمي شكل مي‌گيرند. يك جامعة سخنوري، جامعه‌اي است كه در آن يك فرآيند ارتباطي نظم‌يافته و همبسته[21] انجام مي‌شود. اين ارتباط بوسيلة يك ساختار مفهومي، محصورسازي سازماني[22] و تسلط سخنگاه‌هاي گفتاري[23]، ساختارمند مي‌شود.[24] اين ديدگاه تمركز علم اطلاع‌رساني بر اشخاص (يا رايانه‌ها) را به تمركز بر اجتماع، فرهنگ و جهان علمي تغيير مي‌دهد. يكي از تأثيرات ضمني مهم آن اين است كه ساختارهاي شناختي مناسب، عمدتاً از يك ماهيت تاريخي برخوردارند تا روانشناختي. در هنگام تدوين اين ديدگاه دريافتم كه پشتيباني از «رويكرد فرهنگي‌ـ تاريخي» يا «نظرية فعاليت» و «ديدگاه اجتماعي‌ـ شناختي» در علم روانشناسي توسط افرادي مانند «ديويي»[25]، «ويگوتسكي»[26] و «لئونيتف»[27] انجام شده است. معرفي روزآمد «نظرية فعاليت» توسط «كارپاتشف»[28] بيان شده است. در علم اطلاع‌رساني، «جاكوب» و «شاو»[29] مرور مفيدي از بيشتر پژوهش‌هاي داراي برچسب ديدگاه اجتماعي‌ـ شناختي انجام داده‌اند.
[bookmark: _ftnref30][bookmark: _ftnref31][bookmark: _ftnref32][bookmark: _ftnref33][bookmark: _ftnref34][bookmark: _ftnref35]كار من از بسياري جهات به رويكرد توسعه‌يافته توسط «رافائل كاپارو»[30]، و «وينوگراد» و «فلورز»[31] مربوط مي‌شود و بر جنبه‌هاي هرمنوتيكي علم اطلاع‌رساني و ماهيت اجتماعي دانش تأكيد مي‌كند. همچنين به ديدگاه‌هايي با رويكرد «ساخت‌گرايي اجتماعي »[32] كه توسط افرادي مثل «فرومن»،[33] «تومينن»[34] و ديگران مطرح شده، مربوط مي‌شود. بحث اصلي «تومينن» عليه «فردگرايي روش‌شناختي» اين است كه فرض سنجش‌پذيري مدل‌هاي رواني يك فرد خاص از طريق گفتار[35]، اشتباه است.
[bookmark: _ftnref36][bookmark: _ftnref37][bookmark: _ftnref38][bookmark: _ftnref39][bookmark: _ftnref40][bookmark: _ftnref41]در علوم شناختي به‌طوركلي، رويكردهاي مشابهي پيشنهاد شده و توسعه‌ يافته‌اند. بر طبق نظر «گاردنفورس» (1999) تغيير متناسب، تغيير جهت عمل‌گرايانه[36] از زبان‌شناسي است. در علم شناختي ابتدايي، نقش فرهنگ و جامعه در شناخت ناديده انگاشته شده بود. از نظر«چامسكي» و پيروان او، اشخاص مانند ماشين‌هاي تورينگ[37] هستند كه ساختارهاي نحوي را براساس يك نظام تقريباً ذاتي از قواعد دستوري پردازش مي‌كنند. بدون درنظرگرفتن مسائل مربوط به استفادة زبان در ارتباط، وابستگي سؤالاتي كه دربارة معناي لغات مي‌شود، به يك نظريه شناختي، در زبانشناسي به درستي مشاهده نمي‌شود. عرف عملگرايانة جديد، رويكرد شناختي كلاسيك را زيرورو كرده است. در اين عرف، اعمال و فعاليت‌هاي انسان به‌عنوان اساسي‌ترين موجوديت‌ها درنظر گرفته شده‌اند؛ كاربردشناسي[38] متشكل شده است از قواعدي براي اَعمال زبانشناختي؛ معناشناسي[39] عبارت است از كاربردشناسي متعارف‌شده.[40] درنهايت اين‌كه نحو[41]، وقتي كه سياق عبارت براي رفع ابهام كافي نباشد، براي كمك به رفع ابهام در معاني، نشانه‌هاي دستوري را اضافه مي‌كند.
[bookmark: _ftnref42][bookmark: _ftnref43]از اين‌رو، ديدگاه‌هاي اجتماعي‌ـ شناختي از بسياري جهات ديدگاه شناختي را زيرورو مي‌كنند. آن‌ها نيز به شناخت فردي اهميت مي‌دهند، ام‍ّا به بررسي آن نه از طريق فقط مغز يا ذهن، بلكه از طريق شرايط اجتماعي مي‌پردازند. در اين ديدگاه‌ها نه از درون به بيرون، بلكه از بيرون به درون فعاليت مي‌شود. من اين توسعه را با توصيف بيان‌شده توسط «بوگدان»[42] موافق يافتم، فردي‌ كه اقدام به پشتيباني و الهام‌بخشي دو نوآوري روش‌شناختي جديد در علوم شناختي كرده و آن‌ها را تحسين نموده است. يكي از آن‌ها، «تحليل بالا به پايين كلاسيك» است كه يك زنجيرة تبييني را از كار اطلاع‌رساني به برنامه‌هاي شناختي اجرايي و سپس سازوكارهاي اجراكنندة برنامه‌ها توصيه مي‌كند. نوآوري ديگر كه جديدتر نيز هست، يك تحليل تكاملي است كه شناخت را به شيوه‌اي بررسي مي‌كند كه زيست‌شناسان هر اندام را بررسي مي‌كنند، يعني به عنوان يك «انطباق»[43].
[bookmark: _ftnref44][bookmark: _ftnref45][bookmark: _ftnref46][bookmark: _ftnref47][bookmark: _ftnref48][bookmark: _ftnref49][bookmark: _ftnref50]تفسير واكنش‌هاي «اينگورسن» و افراد ديگري كه خود را طرفدار «ديدگاه شناختي» در علم اطلاع‌رساني مي‌دانند، نسبت به پيشنهادهاي مطرح شده توسط ديدگاه «تحليلي‌ـ حوزه‌اي» يا «اجتماعي‌ـ شناختي» تا حد زيادي مشكل است. واقعيت اين است كه وي در سخنراني افتتاحيه خود در 14 ماه مه 2001 در مراسم انتصاب اساتيد «دانشكده سلطنتي علوم كتابداري و اطلاع‌رساني» در كپنهاگ، از عبارت «اجتماعي‌ـ شناختي» در حين بيان نظرات خود استفاده كرده و در جاي ديگر[44] اشاره داشته است كه زمينة پژوهشي مورد علاقة او، ديدگاه «تحليل حوزه‌اي» است.[45] ديدگاه شناختي وي، ارتباط خود را با روانشناسي شناختي كه در آغاز دهة 1990 مدعي آن بود، حفظ نكرده است. با وجود اين‌كه مفهوم «Polyrepresentation» «اينگورسن» از خاستگاه متفاوتي برخوردار است، ام‍ّا با ايده‌هاي ارائه‌شده توسط «يورلند»[46] كه برمبناي نظرات «ورثن»[47] و «پائو»[48] قرار دارد، مربوط مي‌شود. تصور اجتماعي‌ـ شناختي از ربط توسط «يورلند»[49] توسعه يافت كه براي اولين بار توسط «اروم»[50] مورد استفاده قرار گرفت و اكنون در سخنراني افتتاحية «اينگورسن» در 14 ماه مه 2001 نقل مي‌شود.
[bookmark: _ftnref51]همة اين واقعي‍ّت‌ها نشان مي‌دهد كه ديدگاه شناختي (حداقل آن‌گونه كه توسط «اينگورسن» نشان داده شده) به ديدگاه تحليلي‌ـ حوزه‌اي نزديك شده است. اگر اين امر صحيح باشد، پس اختلافات اساسي نيز نبايد وجود داشته باشد و امروز ما همگي بايد شناختگراهاي اجتماعي[51] باشيم. آيا در عمل اين وضع وجود دارد، موردي است كه در قسمت بعدي بيشتر به آن پرداخته خواهد شد.
[bookmark: _Toc50708969]دو نوع تحليل حوزه‌اي
[bookmark: _ftnref52][bookmark: _ftnref53]««ليكي نيلسن»[52] در مقاله‌اي كه در انجمن علوم اطلاع‌رساني امريكا[53] ارائه داد، از تحليل حوزه‌اي به عنوان شيوه‌اي براي ساخت اصطلاحنامه بحث كرد. اين مقاله تفاوت بين تبيين من از تحليل حوزه‌اي و شيوه‌اي كه اين اصطلاح اخيراً در ارتباط با ديدگاه شناختي مطرح شده است را آشكار مي‌كند. با اين‌كه اين پژوهش را بسيار مهم و شايسته يافتم، اما فكر مي‌كنم كه تحليل حوزه‌اي در مفهومي متفاوت از آنچه مدنظر من است، به كار گرفته شده.
[bookmark: _ftnref54][bookmark: _ftnref55]«نيلسن» در مقاله‌اي كه در قالب «پاورپوينت» ارائه كرده[54] مفهوم تحليل حوزه‌اي را به «اينگورسن» نسبت داده، ام‍ّا در مقاله‌اي كه به صورت «پي‌دي‌اف» منتشر نموده[55] اسامي چند فرد ديگر را ذكر كرده و نوشته:
[bookmark: _ftnref56]«يورلند» (1997) دربارة مفهوم «تحليل حوزه‌اي» از اين جهت كه بايد مبناي توسعه و بهبود نظام ]اطلاعاتي[ قرار گيرد بحث مي‌كند. همچون «سورگل»[56] او نيز عمدتاً بر نوعي دانش تأكيد مي‌كند كه براي نظام اطلاعاتي و كاربران آن بايد به دست آورد، اما فقط اطلاعات اندكي دربارة روش‌هاي پژوهشي قابل استفاده براي گردآوري دانش موردنياز، ارائه كرده است.
[bookmark: _ftnref57][bookmark: _ftnref58][bookmark: _ftnref59][bookmark: _ftnref60]اول اين‌كه من اعتبار «اينگورسن» را از نظر تاريخي صحيح نيافته‌ام. من براي اولين بار در مقاله‌ام[57] از «تحليل حوزه‌اي» در زبان انگليسي استفاده كردم و سپس در مقالة «يورلند» و «آلبركتسن»[58] آن را ادامه دادم. تا آنجا كه من مي‌دانم، «سورگل» (و ديگر افراد ذكرشده درمقالة «نيلسن») از اين اصطلاح و مفاهيم زيربنايي آن استفاده نكرده‌اند. اصطلاح «تحليل حوزه‌اي» را براي اولين بار «نيبرز»[59] در علم رايانه به كار برده است. در بين افرادي كه «ليكي نيلسن»[60] به آن‌ها استناد كرده، فكر مي‌كنم اولين شخصي هستم كه اين اصطلاح و نظرية زيربنايي و روش‌شناسي آن را به كار برده‌ام.
[bookmark: _ftnref61][bookmark: _ftnref62][bookmark: _ftnref63][bookmark: _ftnref64][bookmark: _ftnref65]دوم اين‌كه، عبارت «يورلند ... فقط اطلاعات اندكي دربارة روش‌هاي پژوهشي قابل استفاده براي گردآوري دانش مورد نياز ارائه كرده» يك عبارت نسبتاً منفي و به نظر من اشتباه است. انديشة كامل براي توسعة يك ديدگاه، البته بهبود پژوهشي در آن زمينه است و چنانچه به اين هدف كمكي نكند، يقيناً شكست خورده است. من مدعي هستم كه به تبيين و توسعة روش‌شناسي سازماندهي دانش (شامل اصطلاحنامه و رده‌بندي) كمك كرده‌ام. من چهار روش مبنايي را كشف كرده‌ام كه عبارت‌اند از: الف) روش‌هاي عقل‌گرايي[61] (مانند روش رانگاناتان و تحليلي‌ـ چهريزه‌اي)؛ ب) روش‌هاي تجربي[62] (مانند روش‌هاي كتابسنجي و تحليل هم ـ استنادي)[63]؛ ج) روش‌هاي تاريخي[64]؛ د) روش‌هاي عمل‌گرايانه[65]، كه بر اهداف و ارزش‌ها متمركز است و مثلاً به رويكردهاي فمينيستي و انتقادي به سازماندهي دانش مربوط مي‌شود.
[bookmark: _ftnref66]همة اين چهار نوع روش، نقاط قوت و ضعف مربوط به آن‌ها در پژوهش من مورد تأكيد بوده است. اين روش‌ها با يكديگر مقايسه شده و بطور مفصل در يك بررسي موردي روانشناسي، مورد بحث قرار گرفته‌اند.[66]
[bookmark: _ftnref67][bookmark: _ftnref68][bookmark: _ftnref69]روش‌شناسي توصيف شده توسط «ليكي نيلسن»[67] براي ساخت اصطلاحنامه عبارت است از تركيبي از مصاحبه‌هاي گروهي و آزمون‌هاي تداعي لغت[68] براي گردآوري داده‌ها و تحليل محتوا و تحليل گفتار براي تحليل‌كردن داده‌ها. «حوزه‌» يا «جامعة گفتاري»، يك شركت داروسازي خاص در دانمارك است. با توجه به هدف و شرايط موردنظر در اين پژوهش، من هيچ ايراد جدي به روش‌هاي به‌كارگرفته‌شده ندارم؛ برعكس، اين ابتكار را به عنوان يك مورد مناسب و خلاقانه تحسين مي‌كنم. ما به اين‌گونه پژوهش‌هاي اطلاعاتي كه زمينه‌هاي بيگانه[69] را پوشش مي‌دهند و ابزارهايي را براي گردآوري مناسب‌ترين اطلاعات آن‌ها ايجاد مي‌كنند، خيلي نياز داريم. با اين‌حال، من نمي‌دانم كه آيا اصطلاح «تحليل حوزه‌اي» به درستي انتخاب شده و آيا مطابق با مفهوم موردنظر من يا ديگران هست يا نه. را پوشش مي‌دهند و ابزارهايي را براي گردآوري مناسب‌ترين اطلاعات آن‌ها ايجاد مي‌كنند، خيلي نياز داريم. با اين‌حال، من نمي‌دانم كه آيا اصطلاح «تحليل حوزه‌اي» به درستي انتخاب شده و آيا مطابق با مفهوم موردنظر من يا ديگران هست يا نه.
[bookmark: _ftnref70][bookmark: _ftnref71][bookmark: _ftnref72]روش‌هاي گردآوري داده‌ها كه توسط «ليكي نيلسن»[70] توصيف شده‌اند، در حوزة هوش مصنوعي با عنوان فنون يا روش‌هاي فراخواني دانش[71] شناخته مي‌شوند. چنانچه قصد داريد يك نظام خبره بسازيد، بايد دانش خبره را از كسي يا جايي به دست بياوريد. راه‌حل آشكار براي اين منظور، فراخواني دانش موردنياز از كسي است كه در آن كار يا مسئله خبره است. مثلاً «كوك»[72] دامنة متنوعي از اين‌گونه فنون فراخواني دانش، از جمله مباحث گروهي و ارتباطات آزاد را بيان مي‌كند. اين‌گونه روش‌ها عمدتاً روش‌هايي با ماهيت روانشناختي درنظر گرفته مي‌شوند، در صورتي‌كه روش‌هاي تحليلي ـ حوزه‌اي كه من از آن‌ها سخن گفته‌ام عمدتاً داراي يك ماهيت جامعه‌شناختي و معرفت‌شناختي هستند.
[bookmark: _ftnref73]سؤال مهم اين است كه چگونه مي‌توان دانش حوزه‌اي متخصصان موضوعي را ارزيابي كرد. در مديريت كتابخانه‌هاي پژوهشي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي رشته‌هاي علمي، استخدام متخصصان موضوعي براي نمايه‌سازي و رده‌بندي مدارك و همچنين ساخت و نگهداشت نظام‌هاي سازماندهي دانش، يك شيوة متداول است. با اين‌حال، استخدام متخصص موضوعي يا يك فرد خبره، مسائل روش شناختي سازماندهي دانش را حل نمي‌كند، بلكه فقط سؤال مطرح‌شده را يك قدم به عقب برمي‌گرداند و آن اينكه: متخصص موضوعي، اين دانش را چگونه به‌دست مي‌آورد؟ شيوه‌هايي كه متخصصان موضوعي به‌منظور ساخت ـ مثلاً ـ يك اصطلاحنامه بايد به كار گيرند كدام‌اند؟ شيوه‌هايي كه متخصص اطلاع‌رساني براي ساخت يك اصطلاحنامه در زمينة علمي خود، يعني علم اطلاع‌رساني، استفاده مي‌كند كدام‌اند؟ علم اطلاع‌رساني بايد راهنمايي‌هاي روش‌شناختي براي ساخت اين‌گونه نظام‌ها را ارائه كند و فقط دانش حوزه‌اي را في‌نفسه كافي نداند. افراد خبره به چه ميزان با اين عمل موافق هستند؟ حوزه‌ها از اين جهت تا چه اندازه با يكديگر متفاوت‌اند؟ آيا انواع نظام‌مندتري از اختلافات دربارة مثلاً ديدگاه‌هاي نظري، انگاره‌ها و ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي وجود دارند؟ نتايج اين ابردانش[73] در طراحي نظام‌ها چيست؟ پيشرفت‌هاي اخير در هوش مصنوعي بر اهمي‍ّت مسائل زير تأكيد مي‌ورزند:
[bookmark: _ftnref74][bookmark: _ftnref75][bookmark: _ftnref76]نظام‌هاي خبره هرگز به هوشمندي خبرگان انساني نمي‌رسند و تقريباً هرگز فرصتي را براي يك حكم قطعي[74] در موقعيت‌هاي واقعي فراهم نمي‌كنند. مسئلة زيربنايي اين است كه چنين نظام‌هايي، دانش جامعي را در خود جاي داده‌اند، اما به سختي دانشي دربارة روايي آن‌ها ارائه مي‌كنند. بدون چنين ابردانشي، يك نظام توانايي قضاوت معتبر را ندارد و نمي‌توان آن را مبناي يك تصميم‌گيري صحيح قرار داد. درنتيجه، نظام‌هاي خبره به درجات پاييني تنزل كرده‌اند و امروزه «نظام‌هاي پشتيباني تصميم»[75] ناميده مي‌شوند.[76]
[bookmark: _ftnref77]به نظر مي‌رسد روش‌هاي فراخواني دانش كه «ليكي نيلسن»[77] از آن‌ها استفاده كرده براي طراحي اصطلاحنامه براي يك شركت خاص بسيار مناسب‌اند، اما به نظر من براي تحليل يك حوزه چندان مناسب نيستند. اين روش‌ها بيشتر به فردگرايي روش‌شناختي از ديدگاه شناختي سنتي مربوط مي‌شوند. يك تحليل حوزه‌اي بايد در وهلة اول نه‌فقط يك شركت، بلكه يك زمينة علمي را در مدنظر داشته باشد كه مفاهيم مشترك، اصطلاحات و دانش آن در حال توسعه و اشتراك است. در اين‌گونه زمينه‌ها ممكن است سطوح مختلفي از كلي‌گرايي وجود داشته باشند، مثلاً از علوم طبيعي گرفته تا داروشناسي، داروشناسي عصبي و انواع مختلف خاص‌گرايي در داروشناسي عصبي (خاص‌گرايي موضوعي و خاص‌گرايي ]به‌طوركلي[ به شكل‌هاي گوناگون پژوهش‌هاي كاربردي و بنيادي، مثلاً داروشناسي عصبي باليني مربوط مي‌شود).
گام بعدي در تحليل حوزه، بررسي ماهيت و ساختار دانش و ارتباط آن با سطح خاص‌گرايي موردنظر مي‌باشد.
[bookmark: _ftnref78][bookmark: _ftnref79][bookmark: _ftnref80][bookmark: _ftnref81][bookmark: _ftnref82]بااين‌حال، رويكرد استفاده‌شده توسط «ليكي نيلسن»[78] و «ديدگاه شناختي» را مي‌توان يك تكميل‌كننده براي ديگر رويكردهاي تحليل حوزه‌اي دانست. من در يك مقالة دردست انتشار[79] نقاط قوت و ضعف نسبي 11 رويكرد در تحليل يك حوزه را بحث كرده‌ام، كه عبارت‌اند از: 1. توليد راهنماهاي نوشتاري[80]، 2. توليد رده‌بندي‌هاي خاص، 3.پژوهش دربارة ويژگي‌هاي نمايه‌سازي و چكيده‌نويسي، 4. مطالعة تجربي استفاده كننده، 5. مطالعات كتابسنجي، 6. مطالعات تاريخي، 7. مطالعات سندي و نوع ادبياتي[81]، 8 .مطالعات معرفت شناختي و انتقادي، 9. مطالعات اصطلاح‌شناسي، زبان تخصصي و مطالعات گفتاري، 10. مطالعة ساختارها و انجمن‌ها در ارتباطات علمي، 11. تحليل حوزه‌اي در شناخت حرفه‌اي و هوش مصنوعي. آخرين رويكرد، رويكردي است كه توسط «نيلسن»[82] به كار گرفته شد. اين 11 رويكرد از وضعيت مشابهي برخوردار نيستند. برخي رويكردها (مثلاً مطالعات معرفت‌شناختي) براي تفسير نتايج رويكردهاي ديگر ضروري هستند.
برخي از جنبه‌هاي مهم مربوط به «ديدگاه تحليلي حوزه‌اي» در بازيابي اطلاعات، و تحليل حوزه‌هاي موضوعي در ادامة اين مقاله شرح داده مي‌شوند. با اين حال، بسياري از جنبه‌هاي مهم را نمي‌توان در اين مقاله ارائه كرد و بايد منتظر آثار بعدي بود.
[bookmark: _Toc50708970]بازيابي اطلاعات
در بازيابي اطلاعات، افراد با سطوح مختلفي در تعامل هستند، مثلاً:
ـ با يك رايانة شخصي و سيستم عامل مربوط به آن؛
[bookmark: _ftnref83]ـ با يك سيستم رايانه‌اي از راه‌دور (مانند «ديالوگ»[83]) و موتورجستجو و سازماندهي فايل مربوط به آن؛
ـ با بازنمون‌هايي از مدارك (مانند پيشينه‌هاي كتابشناختي)؛
[bookmark: _ftnref84]ـ با بازنمون‌هايي از ادبيات موضوعي[84] در يك يا چند حوزه (كه كم‌و‌بيش با يكديگر به‌هم‌پيوسته و متجانس‌اند).
براي اقدام به بازيابي اطلاعات، كاربران بايد دانش مناسبي از همة اين سطوح داشته باشند. (در اصطلاح ديدگاه شناختي، كاربران بايد مدل رواني مناسبي از همة اين سطوح داشته باشند). بسيار مهم است كه بتوان اين سطوح را به‌طور تحليلي از يكديگر جدا نمود. در دوره‌‌هاي مقدماتي بازيابي اطلاعات بر ارائة مدل‌هاي رواني خوبي براي سطح رايانه (فايل‌هاي مقلوب، منطق بولي، نمايه‌سازي واژه‌اي و عبارتي و غيره) تأكيد مي‌شود. با اين حال، آنچه در ارتباط با سؤال‌هاي مربوط به نمايه‌سازي و بازيابي مهم‌تر مي‌نمايد، مدل‌هاي رواني ادبيات موضوعي است.
به فرض داشتن مهارت‌هاي مقدماتي بازيابي رايانه‌اي اطلاعات، كاربران ضرورتاً مي‌توانند با بازنمون‌هايي از ادبيات موضوعي در يك يا چند حوزه در تعامل باشند. به نظر من، اين يك مهارت مقدماتي است كه تا اندازه‌اي، واقعيت را ناديده انگاشته است.
[bookmark: _ftnref85][bookmark: _ftnref86][bookmark: _ftnref87]مسائل مربوط به بازيابي اطلاعات از نظر ماهوي با يكديگر تفاوت اساسي دارند. مثلاً يك فرد خاص چگونه مي‌تواند همة مدارك مرتبط با تصادف قطاري خاص را در پايگاه‌هاي اطلاعاتي كتابشناختي و متن كامل در جهان شناسايي كند؟ اين جستجوگر برخي از پايگاه‌هاي اطلاعاتي و برخي واژه‌هاي آشكار را شناسايي مي‌كند و اگر خوش‌اقبال باشد برخي از مدارك مرتبط را بازيابي خواهد كرد. با اين‌حال، آنچه براي جستجوگر خيلي آشكار نيست اين است كه بسياري از مدارك مرتبط ديگر، ممكن است واژه‌هاي «قطار»، «تصادف» يا مترادفات آشكار اين واژه‌ها را در خود نداشته باشند. مدارك مرتبط ممكن است وقايع منجر به تصادف را تشريح كنند كه از نظر اصطلاح‌شناختي به مدارك مربوط به خود تصادف پيوند نخورده‌اند. از اين‌رو، موضوع بازيابي اطلاعات فقط موضوع قدرت بيان خلاق[85] زبان طبيعي نيست، بلكه مسئله دانش واقعي[86] آنچه جستجو مي‌شود (مثلاً تصادف) نيز هست. در فرآيند بازيابي اطلاعات، جستجوگران بايد دربارة موجوديتي كه به جستجوي اطلاعات دربارة آن مي‌پردازند آگاهي كسب كنند و سپس به منظور توسعة معيارهاي جستجو (جستجوي مكرر)[87] اين دانش موضوعي را به‌كار بگيرند. مثلاً يك تصادف ممكن است به‌دليل نقص در يك علامت رانندگي خاص اتفاق بيفتد؛ بنابراين نام سازندة علامت رانندگي نيز مي‌تواند يك واژة جستجوي مرتبط باشد. هيچ نظرية زبانشناختي چنين دانشي را فراهم نمي‌كند. از اين رو، جستجوگران با پيش‌بيني سه سطح تعامل با مسائل روبرو مي‌شوند، كه عبارت‌اند از:
1.     واقعيت امر ـ مثلاً دلايل تصادف قطار چيست؟ اين يك دانش اساسي، و در يك سطح اساسي‌تر و كلي‌تر، يك دانش هستي‌شناختي است؛
2.   اين كه مسئله به چه شيوه‌اي ـ مثلاً به‌صورت مطالعات مهندسي دربارة تصادف قطار يا گزارش‌هاي روزنامه‌اي دربارة تصادف قطارـ شناخته و توصيف شده تا بتواند بازيابي شود و قابل اعتماد باشد. اين‌ها مواردي هستند كه به نظرية دانش، مطالعات علم و نظرية منابع اطلاعاتي مربوط مي‌شوند؛
[bookmark: _ftnref88][bookmark: _ftnref89]3.   اين كه دانش ثبت‌شده‌ـ مثلاً اصطلاح‌شناسي مهندسي، زبان حقوقي،[88] زبان معمولي، دانش مربوط به انشاء مدرك[89] و ارتباط گفتاري‌ـ چگونه توصيف مي‌شود. اين سطح بطور ويژه دانش اصطلاح‌شناسي، زبانشناسي، و كتابداري و اطلاع‌رساني را دربرمي‌گيرد.
اين‌گونه دانش‌ها مشابه دانش موضوعي كه معمولاً در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شوند نيستند؛ با اين حال افراد داراي دانش موضوعي، معمولاً دانشي تلويحي دربارة مسائل روش‌شناختي، الگوهاي انتشاراتي و اصطلاح‌شناسي دارند؛ ام‍ّا عموماً در اين‌گونه مسائل خبره نيستند. از اين‌رو، نظريه‌هاي جستجو و بازيابي اطلاعات بايد دانش آشكار بيشتري دربارة اين‌گونه سؤالات فراهم كند. از اين جهت متخصصان اطلاع‌رساني براي مطالعة الگوهاي كتابسنجي، مسائل اصطلاح‌شناختي (مثلاً اصطلاحنامه‌اي) و ... نسبت به متخصصان موضوعي عادي از مزيت‌هايي برخوردار هستند.
[bookmark: _ftnref90][bookmark: _ftnref91][bookmark: _ftnref92][bookmark: _ftnref93]تا به‌حال، اين‌گونه مسائل در علم اطلاع‌رساني از جهت نظري بطور جدي مطرح نشده‌اند، بلكه عمدتاً به‌وسيلة رويكردهاي داراي حس مشتركي مانند هستي‌شناسي[90]، معرفت‌شناسي و نظرية متن[91] به آن‌ها پرداخته شده است. نظام‌هاي كنترل‌شده براي انتخاب اطلاعات و واژگان‌ها، عموماً فراخواني جستجوگران[92] براي پيش‌بيني چنين دانشي را كاهش مي‌دهند. بازيابي مدارك، مثلاً دربارة تصادفات قطار، از يك مجله يا پايگاه اطلاعاتي تخصصي دربارة پژوهش و پيشگيري از تصادف، در مقايسه با يك مجله يا پايگاه اطلاعاتي درهم‌ادغام‌شده،[93] خيلي مشكل‌تر است. سازماندهي شناختي و اجتماعي دانش در رشته‌هاي علمي و نوشتارها فاصلة معناشناختي بين مدارك و جستجوگران (و پراكندگي ميان مدارك) را كاهش مي‌دهد و بازيابي اطلاعات را به ميزان زيادي تسهيل مي‌كند. مثلاً يك اصطلاحنامة خوب‌طراحي‌شده مي‌تواند اطلاعاتي را دربارة سازندگان علائم رانندگي در اختيار قرار دهد.
همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، مسئلة اصلي در بازيابي اطلاعات، يك مدلسازي رواني مناسب از نوشتارهاي موضوعي است. مقوله‌ها و مفاهيمي كه ما دربارة آن‌ها صحبت مي‌كنيم چيستند؟
كاربران در تعامل با نوشتارهاي موضوعي، با چيزهاي ديگري نيز در تعامل هستندكه عبارت‌اند از:
ـ انواع مختلف زمينه‌هاي دانش با سازماندهي شناختي و اجتماعي متفاوت؛
[bookmark: _ftnref94]ـ زبان‌هاي مختلف براي اهداف خاص[94]؛
ـ انواع مختلف روش‌هاي پژوهش؛
ـ انواع مختلفي از منابع دست اول، دست دوم و دست سوم؛
[bookmark: _ftnref95]ـ الگوهاي مختلفي از اقتدار شناختي[95]؛
[bookmark: _ftnref96]ـ فاصله‌هاي معناشناختي مختلف بين سؤال‌ها و مدارك[96].
اصولاً همة اين مسائل داراي يك ساخت اجتماعي هستند كه منعكس‌كنندة عينيت پژوهش (يك واقعيت عيني) و همچنين هنجار رايج مؤثر بر جوامع علمي هستند. اساسي‌ترين و كلي‌ترين درك از اين مسائل بوسيلة نظريه‌هاي دانش يعني نظريه‌هاي معرفت‌شناختي امكان‌پذير است.
[bookmark: _Toc50708971]انگاره‌ها و ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي
[bookmark: _ftnref97][bookmark: _ftnref98][bookmark: _ftnref99][bookmark: _ftnref100]در تحليل حوزه‌اي، تمايل كمتري براي پرداختن به مدل‌هاي رواني داشته‌ايم و بيشتر به دانش، پيش‌قضاوت،[97] نظريه‌ها، انگاره‌ها و ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي پرداخته شده است. ما عمدتاً مشاهده مي‌كنيم كه فرد خاصي تحت تأثير نظريه‌ها، ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي و انگاره‌هاي مختلفي قرار گرفته كه اغلب به‌صورت ناخودآگاه‌اند يا توسط فرد، ناديده انگاشته مي‌شوند. انگاره‌ها، نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي را مي‌توان از طريق رويكردهاي فلسفي، تاريخي، جامعه‌شناختي، كتابسنجي و ديگر رويكردها مورد بررسي قرار دارد. «مجله انجمن اطلاع‌رساني و فناوري امريكا»[98] موضوع خاصي با عنوان «تجسم انگاره‌هاي علمي»[99] را مطرح كرده است. اصطلاح انگاره عمدتاًً به «كوهن»[100] نسبت داده مي‌شود. اما «كوهن» رويكردهاي مختلف در علوم اجتماعي را به عنوان انگاره نپذيرفته است.
[bookmark: _ftnref101]من اين اصطلاح را در مفهومي مشابه با آنچه جامعه‌شناس دانماركي «هين اندرسون»[101] مدنظر داشته است، استفاده مي‌كنم:
[bookmark: _ftnref102][bookmark: _ftnref103]«مفهوم انگاره و جايگاه آن در علوم اجتماعي به طور جامعي بحث شده است. من اين اصطلاح را آن‌گونه كه «ترنبوم»[102] براي درك نظام‌هايي از فرضيات زيربنايي (آشكار يا تلويحي) و ايده‌آل‌هاي معرفتي[103] در رشته‌هاي علمي مطرح كرده به كار مي‌گيرم. انگاره، يك ساختار فراشخصي از معاني است كه در جامعه‌گرايي رشته‌اي، تدريس و ارتباطات علمي شكل مي‌گيرد و بازتوليد مي‌شود.
[bookmark: _ftnref104]من در انگاره‌ها بين عناصر زير تمايز قائل مي‌شوم: 1. ايده‌آل‌ها و عقايدي دربارة علم، مانند معيارها، شيوه‌ها و اهداف معرفتي در توليد و ارزيابي نتايج علمي در درون رشتة علمي؛ 2. فرضيات مربوط به ديدگاه نسبت به جهان، شامل فرضيات زيربنايي هستي‌شناختي اجتماعي دربارة بخشي از جهان كه در درون رشتة علمي مطالعه مي‌شود؛ 3. ايده‌آل‌هاي مربوط به اهميت فراعلمي دانش توليد‌شده در درون رشتة علمي، مانند اهميت آن براي فرهنگ و اجتماع، براي استفادة عملي و براي روشنگري.[104]
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نمودار شماره 1[1] در قالب يك نمونة تجربي، چگونگي توسعة رويكردها يا انگاره‌هاي مختلف در روانشناسي مدرن را از سال 1950 تا 1995 نشان مي‌دهد.
اين نمودار نشان مي‌دهد كه از حدود سال 1971 شناخت‌گرايي به عنوان انگارة حاكم در روانشناسي، جايگزين رفتارگرايي شده است (از اين‌رو، ادعاي من دربارة ماهيت تاريخي ساختارهاي شناختي را به طور مستند تأييد مي‌كند). اين نمودار همچنين وضعيت دانشكده‌هاي روان‌تحليل‌گري و عصب‌شناسي در روانشناسي را نشان مي‌دهد.
همة اين دانشكده‌ها با وجود دارا‌بودن ساختارهاي بسيار گوناگون و بزرگ، تحت تأثير بسياري از ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي قرار مي‌گيرند. البته شباهت‌ها و برخي همپوشاني‌هاي متقابل نيز با يكديگر دارند. از اين‌رو، فرد بايد در تنزل‌دادن يك دانشكدة روانشناختي به فقط يك نظرية معرفت‌شناختي، دقت كافي داشته باشد. با توجه به اين ملاحظات، مشخص شد كه روابط آشكاري بين انگاره‌ها و ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي وجود دارد. رفتارگرايي رابطة نزديكي با تجربه‌گرايي كلاسيك[2] (و پوزيتيويسم منطقي) دارد، در صورتي‌كه شناخت‌گرايي به عقل‌گرايي كلاسيك[3] نزديك‌تر است. با آگاهي از اين‌گونه نظريه‌هاي معرفت‌شناختي، دانشمندان مي‌توانند الگوهاي بزرگ اثرگذاري تاريخي را تفسير كنند و همچنين مي‌توانند برخي از مزايا و معايب عمده را در موقعيت‌هاي مختلفي كه از طريق تاريخ علم آموخته شده، فرمول‌بندي كنند. مشخص‌كردن برخي از تأثيرات ضمني آن‌ها نيز امكان‌پذير است. اين نظريه‌هاي معرفت شناختي به درستي بهترين مدل‌هاي كلي‌نگري هستند كه ما در اختيار داريم و اهميت آن‌ها به ميزان گسترده‌اي تشخيص داده شده است. مثلاً مي‌توان مشاهده كرد كه بسياري از دانشمندان و متخصصان علوم اجتماعي به‌عنوان بخشي از دورة آموزشي‌شان، دوره‌هايي را دربارة فلسفة علم مي‌گذرانند. با اينكه انگاره‌ها و ديدگاه‌هاي معرفت‌شناسي در مقايسه با برخي زمينه‌هاي علمي (مانند شيمي و زيست‌شناسي) در زمينه‌هاي علمي ديگر (مانند علوم اجتماعي) بيشتر مشاهده مي‌شوند، اما فرضية من اين است كه آن‌ها در برخي سطوح هميشه قابل اعمال هستند و در اين سطوح است كه مي‌توان آن‌ها را به نيازهاي اطلاعاتي و معيارهاي ربط در عرض حوزه‌ها تعميم داد.
نظريه‌هاي معرفت‌شناختي اگر محدوديت‌هايي عمده‌اي نيز داشته باشند، به نظر من بهترين مدل‌هاي شناختي موجود هستند و جايگزين‌كردن نظريه‌هاي معرفت شناختي با نظريه‌هاي روانشناختي كه به يك ماهيت كلي اشاره دارند، مسئله‌انگيزتر خواهند بود. درواقع، رويكردهاي روانشناختي، به نظر من، علم اطلاع‌رساني را در يك دالان بي‌مقصد خيلي طولاني مي‌اندازند كه پيامدهاي جدي براي اين رشتة علمي خواهد داشت.
ما بايد توسعه‌هاي نظري نشان داده شده در نمودار شماره 1 را به عنوان توسعه‌هايي در مدل‌ها يا ساختارهاي شناختي روانشناسان جستجوكنندة اطلاعات و توليد‌كنندة دانش در اين دوره مدنظر قرار دهيم. البته اين‌گونه مدل‌ها شخصي هستند و ممكن است به تعداد افراد، مدل‌هاي رواني وجود داشته باشد. با وجود اين، چنانچه بخواهيم دانش كلي در علم اطلاع‌رساني را توسعه دهيم، نياز داريم چارچوب‌هاي كلي‌تري را تشكيل بدهيم. همانگونه كه قبلاً اشاره شد، به ادعاي من، نظريه‌هاي معرفت شناختي تعميم‌پذيرترين مدل‌هاي رواني را براي ما فراهم مي‌كنند.
برخي افراد، فرضيات خود را در قالب يك تز آشكار تعريف مي‌كنند. مثلاً در سال 1913 «جي. ‌بي.‌ واتسون» رفتارگرا، فرضيات رفتارگرايي خود را در يك مقالة برنامه‌ريزي‌شده فرمول‌بندي كرد.[4] تز زيربنايي وي اين بود كه روانشناسي يك علم طبيعي است كه رفتار قابل مشاهدة انسان‌ها و حيوانات را مطالعه مي‌كند.[5] ديدگاه «واتسون» قبل از اين در سال 1932 به شيوه‌هاي خيلي مهمي توسط «تولمن» رفتارگراي نوين اصلاح شد.[6] وي متغيرهاي مداخله‌گر و مطالعة موجوديت‌هاي غيرقابل مشاهده را تشريح كرد.[7]
با اين‌حال، اكثريت روانشناسان نه ديدگاه‌هاي خود را تشريح كرده‌اند و نه همآرايي خود را با ديدگاه‌هاي فرمول‌بندي‌شده ابراز نموده‌اند. «آر. اس. وودورث»[8]، به‌عنوان مؤثرترين روانشناس، از خود مي‌پرسد كه آيا او يك رفتارگرا است. پاسخ او اين بود كه نمي‌داند و بيشتر از اين هم برايش اهميتي ندارد.[9] تعريف، طبقه‌بندي، عنوان‌بندي، و ارزيابي فعاليت‌هاي مربوط به اين‌گونه دانشكده‌ها يا مدل‌هاي رواني، عمدتاً توسط تاريخ‌نويسان و فيلسوفان علم انجام مي‌شود. آن‌ها خبرگان واقعي در اين موضوع هستند.
واقعيت اين است كه بسياري از دانشمندان به ملاحظات معرفت‌شناختي تشريح‌شده توسط «كوهن»[10] توجه نشان نمي‌دهند. دانشمندان نيازي نمي‌بينند كه وقت‌شان را صرف اينگونه مسائل كنند، مگر اين‌كه با يك بحران درمسائل پژوهشي روبرو شوند. اين امر پيامدهاي مثبت و منفي براي علم اطلاع‌رساني به همراه دارد. جنبة منفي آن اين است كه تشريح اهمي‍ّت آن براي كاربران ممكن است مشكل باشد. جنبة مثبت آن اين است كه براي دانشمندان اطلاع‌رساني فرصتي فراهم مي‌كند تا جستجوي اطلاعات و بازيابي اطلاعات را به روش‌شناسي پژوهش و معرفت‌شناسي مرتبط كنند و نوع منحصربه‌فردتري از مهارت را توسعه دهند كه بتوان به كاربران آموزش داد.
مهم اين است كه اگرچه رويكردهاي معرفت‌شناختي ممكن است مشكل و مسئله‌دار به نظر برسند، اما ممكن است تنها راهي باشد كه پيش‌رو داريم. معرفت‌شناسي عبارت است از تفسير و تعميم تجارب جمعي خود دانشمندان.
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در ديدگاه شناختي، نيازهاي اطلاعاتي به‌عنوان چيزي درنظر گرفته مي‌شود كه در شخص توسعه پيدا‌ مي‌كند.[11] در ديدگاه تحليلي حوزه‌اي و اجتماعي‌ـ‌ شناختي، نيازهاي اطلاعاتي به‌وسيلة عوامل اجتماعي و فرهنگي به وجود مي‌آيند. نيازهاي اطلاعاتي ممكن است با نيازهاي آموزشي مقايسه شوند. هر دو نوع نياز اطلاعاتي براي چيرگي بر بعضي مسائل كه قبل از اين دانشي چند دربارة آن‌ها توليد شده، توسعه مي‌يابند. همان‌گونه كه دانشجويان اغلب قادر نيستند نيازهاي آموزشي‌شان را بيان كنند، كاربران نظام‌هاي اطلاعاتي نيز اغلب نمي‌توانند نيازهاي اطلاعاتي خودشان (يعني اينكه چه اطلاعاتي براي حل مسئلة مورد نظرشان مناسب هست) را مشخص نمايند. نياز اطلاعاتي با مفهوم ربط در ارتباط است. عبارت «N» يك نياز اطلاعاتي است، يعني اين كه «مدارك يا اطلاعات مرتبط با N بتواند پيدا شود» (چنانچه يك شخص يا سازمان خاص به اطلاعاتي نياز دارد كه هنوز توليد نشده، پس آن شخص يا سازمان بايد نياز به پژوهش يا توليد اطلاعات را مطرح كند). نمونة زير نشان مي‌دهد كه چگونه نيازهاي اطلاعاتي و معيارهاي ربط ممكن است از همديگر تشخيص داده نشوند:
«دانشجويي كه در حل يك مسئلة هندسي، با يك مستطيل قائم‌الزاويه درگير است، ممكن است ارتباط آن را با «قانون فيثاغورثي» تشخيص ندهد».[12]
نيازهاي اطلاعاتي به نوع مسائلي كه بايد حل شوند، ماهي‍ّت دانش موجود، و شايستگي استفاده‌كننده وابسته است. از آنجا كه بيشتر مسائل اطلاعاتي بسيار پيچيده هستند، نيازهاي اطلاعاتي نيز به وسيلة انگاره‌ها وتأثيرات نظري متعدد، به سمت اجتماعي‌‌شدن تمايل نشان مي‌دهند. اطلاعات مطالبه‌شده توسط كاربران، عبارت است از بيان نيازهاي اطلاعاتي ذهني‌شان كه ممكن است با نيازهاي عيني و واقعي آن‌ها متفاوت باشد.
مثلاً «باتسون»، «جكسون»، «هلي» و «ويكلند»[13] نظريه‌اي را فرمول‌بندي كردند كه علت به‌وجودآمدن اسكيزوفرني را «ارتباط مضاعف»[14] مادر و كودك مي‌دانست. اين نظريه با بيشتر نظريه‌هاي روان‌درماني كه علت اسكيزوفرني را عوامل شيميايي و فيزيولوژيكي مي‌دانستند، در تضاد بود. در اولين گام، انجام مطالعات خانواده براي پژوهش يا درمان اسكيزوفرني مورد نياز بود يا مناسب تشخيص داده شد. در دومين گام، انجام مطالعات داروشناختي مناسب تشخيص داده شد.
دو نظرية متفاوت دربارة يك مسئلة خاص، به نيازهاي اطلاعاتي و معيارهاي ربط متفاوت در عميق‌ترين سطح خود اشاره دارد. بنابراين، نياز اطلاعاتي به وسيلة ديدگاه‌هاي نظري متفاوت دربارة يك مسئلة خاص شكل مي‌گيرد كه توسط اشخاص در اجتماع توليد شده‌اند. در يك جامعة گفتاري فرضي، همواره ديدگاه‌هاي كم و بيش متناقضي دربارة آنچه مورد نياز يا مرتبط است، وجود دارد.
ديدگاه‌هاي غالب، معمولاً در طرح درس برنامه‌‌هاي آموزشي، اولويت برنامه‌‌هاي پژوهشي، اولويت‌‌هاي ويراستاري در مجلات علمي، انتخاب مجاري اطلاعاتي توسط استفاده‌كنندگان، معيارهاي انتخاب مجلات براي نمايه‌شدن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي، و ... منعكس مي‌شوند. همان‌گونه كه انگاره‌ها شكل مي‌گيرند يا تغيير مي‌كنند، اين‌گونه اولويت‌ها نيز سروسامان مي‌يابند يا تغيير مي‌كنند. افرادي كه با ديدگاه غالب موافق نباشند، براي دستيابي به اطلاعات جايگزين و تلاش براي تغيير ديدگاه متداول بايد كار سختي را انجام دهند.
افراد ممكن است نيازهاي اطلاعاتي زيادي داشته باشند كه روابط بسيار پيچيده‌اي با يكديگر دارند. يك نياز دقيق‌تر وقتي بروز مي‌كند كه تصميم به نوشتن يك مقاله گرفته‌ايم. از اين زمان تا زماني‌كه مقاله چاپ مي‌شود، نويسنده به جستجوي اطلاعات مي‌پردازد، اطلاعات راگزينش مي‌كند و تصميماتي را دربارة مواردي كه در مقاله به آن‌ها استناد مي‌شود اتخاذ مي‌كند. وجود منابع و مآخذ در مقاله، فقط يك مرحله در توسعة نياز اطلاعاتي نويسنده را نشان مي‌دهد. با اين‌حال، وجود منابع و مآخذ در مقالة چاپ‌شده، آشكارترين، عمومي‌ترين، و دردسترس‌ترين نشانه‌اي است كه چگونگي ادراك و حل نيازهاي اطلاعاتي نويسنده را نشان مي‌دهد. فردي كه به مطالعه و تفسير مقالات مي‌پردازد، مي‌تواند افق‌هاي مفهومي نويسندگان را ارزيابي نمايد، آن‌ها را با يكديگر مقايسه كند، توسعة آن‌ها را بررسي نمايد و ميزان اثرگذاريشان را بسنجد. با اين‌حال، دانشمندان ممكن است براي تعيين نيازهاي اطلاعاتي‌شان از شيوه‌هاي ديگري غير از شيوه‌هاي رفتاري استفاده كنند؛ ام‍ّا نسبت به ايدة كلي سنجش يا تعيين نياز اطلاعاتي به شيوة موردنظر در رويكرد رفتاري، كاملاً بي‌ميل هستند. آنچه آنان به‌عنوان يك عرف انجام مي‌دهند، عبارت است از مطالعة ميزان اثرگذاري تاريخي و ميزان پذيرش آثار و نظريه‌هاي مختلف در كشورها، دوره‌ها و رشته‌هاي علمي مختلف و ديگر موقعيت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي.
اين شيوه يك نوع «تحليل ميزان پذيرش»[15] است. از اين‌رو، دو رويكرد بسيار متفاوت كه مبتني بر ديد‌گاه‌هاي معرفت‌شناسي متفاوت هستند، وجود دارد (جدول شماره 1).
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ايده‌آل روش‌شناختي در عرف پوزيتيويستي، ميان‌ـ ذهنيتي[20] است (كه قابل كپي‌برداري توسط ديگر پژوهشگران نيز هست). اين شيوه، به مفهومي مطالعة نيازهاي اطلاعاتي را عيني مي‌‌سازد. با اين حال، آنچه در اين شيوه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد فقط بيان‌هايي ذهني از نيازهاي اطلاعاتي افراد است. در اينجا با يك مسئلة متناقض روبرو هستيم. رويكردهاي عيني و محكم پوزيتويستي فقط بيان‌هاي ذهني را آشكار مي‌نمايند؛ از اين‌رو، گرايشي قوي به ذهنيت‌گرايي و ايده‌آليسم ذهني را نشان مي‌دهند. از طرف ديگر، شيوه‌هاي تفسيري سست و ذهني از ماهيت هرمنوتيك ممكن است مباني ايدئولوژيكي بيان‌هاي ذهني نيازهاي اطلاعاتي را آشكار نمايد و در نهايت يك واقعيت عيني‌تر را منعكس كند. بدين‌طريق، معناي كلمه «عينيت» در ارتباط با شيوه‌هاي پژوهشي تغيير مي‌كند.
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در علم اطلاع‌رساني، درك روانشناختي از ربط حاكم شده است. ربط اين‌گونه بررسي مي‌شود كه از كاربران پرسيده مي‌شود چه مداركي را مرتبط مي‌دانند، يا معيارهاي ربط از نظر آن‌ها چيست. ام‍ّا «كوهن»[22] پيشنهاد مي‌كند كه ربط غيرمكالمه‌اي عبارت است از رابطة بين يك پيشنهاد درست و يك سؤال قابل پرسش. هنگامي‌كه شخص خاصي دليل پذيرش يك پيشنهاد را به شما مي‌گويد، معتبربودن دليل به موفقيت بحث وابسته نيست. دليل ممكن است معتبر باشد، هرچند شما در متقاعدكردن خودتان موفق نباشيد؛ يا ممكن است غيرمعتبر باشد، هر چند درواقع متقاعد شده باشيد. متقابلاً، شما بدون تشخيص مرتبط بودن يك پيشنهاد، ممكن است حقيقت را از آن پيشنهاد كه با پرسش شما مرتبط است دريابيد، يا ممكن است فكر كنيد كه مرتبط است، هر چند مرتبط نباشد. با توجه به اين مباحث، فقط مطالعة تجربي معيارهاي ربط كاربران كافي نيست، بلكه همان‌گونه كه توسط «كوهن» نشان داده شد، بايد قوانين خاص پوشش‌دهندة حوزه را مدنظر داشت.
دانشكده‌ها يا انگاره‌ها فرضيات فرا‌ـ نظريه‌اي[23] و به همين نحو برخي فرضيه‌ها و معيارهاي كلي‌تر مربوط به ربط را به همراه دارند. بنابراين، معيارهاي ربط براي مثلاً رفتارگرايي، شناخت‌گرايي، روان‌تحليل‌گري و عصب‌شناسي خيلي متفاوت است، حتي زماني‌كه بر روي يك مسئلة مشابه (مثل اسكيزوفرني) كار مي‌كنند (جدول شماره 2).
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همان‌گونه كه در جدول زير نشان داده ‌مي‌شود، اين رويكردها، مجلات تخصصي خاص خود، و گرايش خيلي قوي به استفاده (و استناد) به اطلاعات مربوط به ديدگاه‌ها و مجلات خودشان را دارند. «روبين»، «گوسلينگ» و «كريك» مجلات هستة زير را در هر يك از اين چهار رويكرد شناسايي كردند (جدول شماره 3).
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من هر گروه از اين مجلات را در «نماية استنادي علوم اجتماعي»[25] انتخاب، و آن‌ها را با كلمة «اسكيزوفرني» تركيب كردم. سپس مجموعة نتايج برمبناي بيشترين استناد به آن‌ها رتبه‌بندي شدند. اين مجموعه نتايج به «سال انتشار 1999» نيز محدود شد تا هزينه‌هاي رايانه‌اي[26] محدود شود (مجموعة نتايج جستجو در پيوست شمارة 1 مشاهده مي‌شود). برمبناي اين پروفايل جستجو، من جدول‌هاي زير را توليد كردم تا در هر رويكرد، رتبه‌بندي منابع اطلاعاتي داراي بيشترين استناد را نشان بدهم (جدول‌هاي شمارة 4 تا 7).
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الگوي كلي استناد در سال 1999 كه در ستون‌هاي سمت راست جداول نشان داده شده، واضح‌ترين نشانه از گرايش رويكردهاي مختلف به استفاده از اطلاعاتي است كه ديدگاه زيربنايي مشابهي دارند. از شش منبعي كه در بين مجلات هستة رفتارگرايي بالاترين رتبة استناد را به خود اختصاص داده‌اند، چهار منبع همان مجلات هستة رفتارگرايي هستند و هيچ يك از آن‌ها از رويكردهاي ديگر نيستند. از هفت منبعي كه در بين مجلات هستة شناخت‌گرايي بالاترين رتبة استناد را به خود اختصاص داده‌اند، چهار منبع همان مجلات هستة شناخت‌گرايي هستند و هيچ يك از آن‌ها از رويكردهاي ديگر نيستند. از هفده منبعي كه در بين مجلات هستة عصب‌شناسي بالاترين رتبة استناد را به خود اختصاص داده‌اند، چهار منبع همان مجلات هستة عصب‌‌شناسي هستند و بقية آن‌ها از ديگر مجلات عصب‌شناسي هستند يا به مجلات علمي كلي بسيار مشهور مانند Science, Nature مربوط مي‌شوند. از پنج منبعي كه در بين مجلات هستة روان‌تحليل‌گري بالاترين رتبة استناد را به خود اختصاص داده‌اند، چهار منبع همان مجلات هستة عصب‌شناسي هستند. منبعي هم كه رتبة اول استناد را به خود اختصاص داده، «Sigmund Freud's Standard Edition» است كه آشكارا يك منبع روان‌تحليل‌گري مي‌باشد.
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اگر جستجويمان را مثلاً به «اسكيزوفرني» محدود كنيم، نمونه‌ها بسيار كوچكتر مي‌گردند و تاحدي از آشكار‌بودن نحوة توزيع كاسته مي‌شود؛ اما باز هم تز مورد نظر ما را تصديق مي‌كند. مجلات هستة رفتارگرايي بيشترين استناد را به منابعي مانند مجلات عمومي در روان‌پزشكي، مجلات عمومي در روانشناسي و مجلات خاصي كه به پژوهش‌هاي اسكيزوفرني مي‌پردازند، داشته‌اند. با اين‌حال، هنوز هم از مجموعة مجلات هستة رفتارگرايي، به سه مجله بيشتر از مجلاتي استناد شده است كه در رويكردهاي ديگر، مجلة هسته هستند. در مجموع، مجلات شناختي فقط دو مورد دربارة اسكيزوفرني بود، از اين‌رو داده‌ها قابل تفسير نبود (درواقع بيشترين منابع مورد استناد، عصب‌شناختي بودند). درمجموع مجلات عصب‌شناختي، مجلات عصب‌شناختي ديگر همراه با مجلات علمي عمومي، روانپزشكي عمومي، روانشناختي عمومي و اسكيزوفرني عمومي بيشترين منابع مورد استناد هستند. در روان‌تحليل‌گري، تمركز بسيار زيادي بر روي منابع خاص روان‌تحليل‌گري است و خود نشان‌دهندة اين است كه ميزان اجماع و تمركز بر منابع اطلاعاتي از يك رويكرد به رويكرد ديگر متفاوت است. همچنين برخي رويكردها نسبت به رويكردهاي ديگر با مجلات «عمومي» ارتباط بيشتري دارند و خود نشان‌دهندة اين است كه برخي رويكردها در مقايسه با ديگر رويكردها از درجة تأثير بالاتري برخوردارند و جزء جريان غالب‌تر به حساب مي‌آيند. در مورد روان‌تحليل‌گري به نظر مي‌رسد كه درجة پاييني از يكپارچگي بين منابع اطلاعات علمي عمومي، روانپزشكي يا روانشناختي وجود دارد. اين امر مي‌تواند به عنوان گرايش به سمت انزواگرايي يا عدم ارتباط با پژوهش‌هاي غالب درنظر گرفته شود. با اين‌حال، آنچه بايد در نظر داشته باشيم اين است كه هيچ سكوي خنثي وجود ندارد كه از طريق آن بتوان موقعيت‌هاي متفاوت را ارزيابي نمود.
جريان غالب فكري تمايل دارد كه به عنوان علمي، عيني، مثمرثمر و درست‌ترين رويكرد مطرح شود، كه البته مي‌تواند تغيير پيدا كند. تصميم‌گيري دربارة سؤالات علمي هرگز نبايد با رأي‌گيري‌هاي عقيده‌اي انجام شود، بلكه بايد با مدنظر قراردادن دقيق مباحث انجام گيرد. اين‌كه پژوهشگران منتقد، مثلاً ساختارگراهاي اجتماعي،[1] گاهي اوقات مي‌توانند از مباحث محكم پرده بردارند كه چرا يك ديدگاه معين، با وجود داشتن يك مبناي علمي مسئله‌دار، بطور برجسته‌اي مطرح شده[2]، خود نمونه‌اي است از يك نقد بسيار مطلوب از روانشناسي جريان غالب.
نتايج به‌دست‌آمده آشكارا نشان مي‌دهند كه اگر ما رفتارگرايي، شناخت‌گرايي، عصب‌شناسي و روان‌تحليل‌گري را به‌عنوان رويكردهاي مختلف در روانشناسي درنظر بگيريم و اگر بپذيريم كه مجلات مشخص‌شده توسط «روبينز»، «گوسلينگ» و «كريك» (1999) منابع اطلاعاتي هسته در هريك از اين ديدگاه‌ها هستند، پس اين ديدگاه‌ها به‌طور جدي استفاده از منابع اطلاعاتي و آن چيزي كه در كتابداري و اطلاع‌رساني «نياز اطلاعاتي» و «ربط» ناميده مي‌شود را تعيين مي‌كنند. شايد براي بيشتر خوانندگان اين مطلب يك امر نسبتاً عادي به نظر آيد، اما در ارتباط با نظريه يا روش‌هاي مطالعة نيازهاي اطلاعاتي و ربط، اين مطلب ثابت مي‌كند كه يك رويكرد معرفت‌شناختي ضروري است و اين‌گونه مدل‌هاي رواني، توليدات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي هستند. اين ديدگاه در مقايسه با «ديدگاه شناختي» سنتي تقريباً يك انقلاب را در علم اطلاع‌رساني به‌وجود آورده است.
بالاترين سطح تعميم معيارهاي ربط به‌وسيلة نظريه‌هاي معرفت‌شناختي فراهم مي‌شود (كه كم و بيش رويكردهاي رشته‌هاي علمي خاص را تحت تأثير قرار مي‌دهند) (جدول شمارة 8).
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معيارهاي تلويحي ربط در رويكردهاي مختلف نه فقط يك پژوهشگر خاص، بلكه سازماندهي نظام اطلاعات علمي و همة فرآيندهايي را كه در اين نظام انجام مي‌شود تحت تأثير قرار مي‌دهند. اين مورد عميقاً به قلب نظام راه پيدا مي‌كند. طرح و نقش مقالة علمي و تك‌نگاشت علمي، هنجارهاي معرفت‌شناختي مختلف ـ مانند آنچه توسط «بازرمن»[6] نشان داده شدـ را منعكس مي‌كند. از اين‌رو، نظريه‌هاي معرفت‌شناختي ممكن است قادر باشند تبييني را براي ساخت نظام‌هاي اطلاعاتي علمي و همچنين نظام‌هاي غيرعلمي ارائه كنند. به استثناي «فوسكت»[7] و «سوانسون»[8]، اين چشم‌انداز فلسفي در مورد ربط تقريباً در علم اطلاع‌رساني ناديده انگاشته شده است.[9]
با اين‌حال، ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا نتايج به‌دست‌آمده مختص روانشناسي است، يا در مورد علوم اجتماعي يا زمينه‌هاي علمي كمتررشديافته نيز صادق است. بديهي است كه شناسايي رويكردها يا انگاره‌هاي مختلف در زيست‌شناسي يا شيمي بسيار مشكل‌تر است. پاسخ من اين است كه اگرچه تعيين ربط و نيازهاي اطلاعاتي همواره با مسائل نظري مواجه بوده، اما برخي زمينه‌هاي علمي ممكن است درجة بالايي از اجماع را دربارة نظريات و يافته‌هاي زيربنايي داشته باشند. تعيين درجة اجماع در يك زمينة علمي، يك مسئلة روانشناختي و شناختي نيست، بلكه يك مسئلة نسبتاً فلسفي است.
درجة موافقت با ربط يك منبع اطلاعاتي فرضي در بين افراد، بايد در بين افراد واجد صلاحيت در زمينه‌هاي علمي (كه مدارك، نقش تعريف‌شده‌اي را در ارتباط با فعاليت‌هاي انساني مبتني بر يك نظرية خوب‌تعريف‌شده ايفا مي‌كنند) بالاتر باشد. برعكس، درجة موافقت با ربط بايد در جوامع و فعاليت‌هايي كه در آن‌ها، نظريه‌ها و مدارك، مبهم و گوناگون هستند، پايين‌تر باشد.
[bookmark: _Toc50710031]نتيجه‌گيري
مسئلة اصلي در علم اطلاع‌رساني اين است كه افراد به منظور سازماندهي و جستجو و همچنين برآوردن نيازهاي اطلاعاتي، منابع را چگونه تفسير مي‌كنند. برخي افراد ممكن است اين مورد را «چشم‌اندازشناختي» نام‌گذاري كنند. اما اين‌گونه نظريات تفسيري، نظريات شخصي و غيرتاريخي[10] نيستند، بلكه ديدگاه‌هاي معرفت‌شناختي و ايده‌هايي هستند كه بطور تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و علمي توسعه يافته‌اند. «ديدگاه شناختي» گرايش به روانشناسي‌كردن مسائل معرفت‌شناختي (يعني مطالعة دانش از طريق مطالعة افراد) دارد، اما آنچه كه موردنياز است، «ديدگاه اجتماعي‌ـ شناختي» است كه گرايش به معرفت‌شناختي‌كردن مسائل روانشناختي (يعني مشاهدة دانش افراد در يك چشم‌انداز تاريخي، فرهنگي و اجتماعي) دارد.
هيچ ديدگاه معرفت‌شناسي يا نظرية تفسيري نمي‌تواند جايگزين دانش موضوعي مثلاً مربوط به نمايه‌سازي منابع شود. با اين‌حال، دانش معرفت‌شناختي يك زيربناي ميان‌رشته‌اي براي نظريات كلي مربوط به سازماندهي دانش، بازيابي اطلاعات، و ديگر مسائل زيربنايي در علم اطلاع‌رساني فراهم مي‌كند. اين مورد ممكن است تنها زيربناي كلي باشد كه امكان تشكيل آن وجود دارد.
اگر اين تحليل صحيح باشد، مطالعات معرفت‌شناسي و علمي مهمترين زمينة مربوط به علم اطلاع‌رساني به حساب مي‌آيند.
من به اين سؤال پاسخ گفته‌ام: چه مقوله‌ها و مفاهيمي بطور زيربنايي در بازيابي اطلاعات نقش ايفا مي‌كنند. بنابر پاسخ من، آن‌ها عبارت‌اند از نظريه‌ها و مفاهيم معرفت‌شناختي. با توسعه و تعريف موشكافانة آن‌ها، مي‌توان معيارهاي دقيقي براي سازماندهي دانش، بازيابي اطلاعات، و طراحي نظام‌هاي اطلاعاتي تدوين كرد. چنانچه اين شيوه يك كار سخت از آب دربيايد، نبايد نااميد شد، مگر اين‌كه ديگر شيوه‌هاي پيش‌روي بتوانند انجام يك كار بهتر را به اثبات برسانند.
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               پيوست 1. راهبردهاي جستجوي استفاده شده براي رتبه‌بندي منابع داراي بيشترين استناد در چهار انگارة روانشناختي (رفتارگرايي، شناخت‌گرايي، عصب‌شناسي و روان‌تحليل‌گري) (مجلات عصب‌شناسي بطور جامع‌تري تحت پوشش «Science Citation Index» قرار دارند. به همين‌دليل، فقط در «Social Science Citation Index» جستجو انجام شده است).[1]
	فايل 7: «Social Scisearch (R)» سال 2001ـ1972

	شمارة
جستجو
	تعدادپيشينة بازيابي‌شده
	راهبرد جستجو

	S1
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	JN= JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVI

	S2
	1808
	JN= JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

	S3
	4107
	JN= BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY

	S5
	2099
	JN= BEHAVIOR THERAPY

	S6
	561
	JN= COGNITIVE PSYCHOLOGY

	S7
	1094
	JN= COGNITION

	S8
	2276
	JN= MEMORY & COGNITION

	S9
	1624
	JN= JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING ME

	S10
	957
	JN= JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY

	S11
	1499
	JN= JOURNAL OF NEUROSCIENCE
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	50
	JN= ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE
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	JN= TRENDS IN NEUROSCIENCES
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	JN= INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANNALYSIS
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	JN= PSYCHOANNALYTIC QUARTERLY
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	2342
	JN= JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHOLOANAYTIC ASSOCIA

	S18
	1318
	JN= CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS

	S19
	10108
	S1 OR S2 OR S3 OR S5

	S20
	5555
	S6 OR S7 OR S8 OR S9

	S21
	2998
	S10 OR S11 OR S12 OR S13

	S22
	8587
	S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18

	S23
	18827
	SCHIZOPHRENIA?/TI

	S24
	52
	S19 AND S23= [Schizophrenia/ti and behavioristic journals]

	S25
	2
	S20AND S23= [Schizophrenia/ti and cognitivistic journals]

	S26
	41
	S21 AND S23= [Schizophrenia/ti and neuroscientific journals]

	S27
	39
	S22 AND S23= [Schizophrenia/ti and psychoanalytic journals]

	S28
	302
	S19 AND PY=1999 [Behavioral journals 1999]
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	278
	S20 AND PY=1999 [Cognitive journals 1999]

	S30
	42
	S21 AND PY=1999 [Neuroscientific journals in SSCI 1999]

	S31
	419
	S27 AND PY=1999 [Psychoanalytic journals in 1999]







1. در متن اصلي جستجوي شمارة 4 وجود نداشته است. از جستجوي شمارة 19 به بعد از عملگرهاي «or» و «and» براي تركيب جستجوهاي انجام شده قبلي (S1, S2, S3, …) استفاده شده است. جستجوي شمارة 23 به واژة «اسكيزوفرني» در فيلد عنوان (TI)، و جستجوهاي شمارة 28 تا 31 به سال 1999 محدود شده است (مترجم).
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